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سرمقاله
فراموشی می ســپارند، در بطن خود نوعی بی عدالتی دارند؛ زیرا بر 
بخش غیر انســانی ذهن متمرکزند. بخش غیر انسانی ذهن همان 
است که ربات هم دارد، حیوان هم دارد. بخش انسانی ذهن همان 
توانایی اندیشــیدن خودآگاهانه و تمییــز دادن و انتخاب کردن های 
«اجتماعی» اســت کــه ربات و حیوان ندارنــد. تمرکز صِرف نظام 
آموزشی بر بُعد حافظه ای و محاسبه گرانه ذهن افراد بدون توجه 
به بُعد «اندیشــه انســانی» آنها، افراد را به ربات های بی احساس 
یا حیوانات موذی تبدیل می کند. متأســفانه در ایران، ســازماندهی 
نظام آموزشــی ما بر محور بهره هوشــی (IQ) است؛ یعنی تمرکز 
بــر «هوش منطقی» که از نوع تمرکز بر ســخت افزار مغز یا تمرکز 
بر بخش حافظه ای مغز اســت. برای ارتقای جنبه انسانی ذهن یا 
همان «پرورش» باید بر هوش اجتماعی (EQ) افراد متمرکز شویم.
خیلی ســاده وقتی فــردی تا حد قابل قبولــی دارای این چهار 
توانایی باشــد می گوییم او از هوش اجتماعی مناســبی برخوردار 
اســت: ۱) توانایی در ایجاد روابط بین فردی انسانی و صمیمانه با 
دیگران؛ ۲) توانایی گفت وگو و مذاکره برای حل مســائل اختلافی؛ 
۳) توانایی سازماندهی و مدیریت گروه؛ ۴) و نهایتا توانایی شناخت 
و تحلیــل عواطف و علایــق دیگران در جهت برقــراری ارتباطات 
انســانی بهتر. در واقع ما انســان ها موجودات اجتماعی هســتیم 
که با دو دســته موانع و محدودیت ها رو به رو هســتیم. نخســت 
محدودیت های طبیعی و فیزیکی و دوم محدودیت های اجتماعی. 
ما برای رفع این دو دســته محدودیت بــه دو گونه توانایی فکری 
و رفتــاری نیازمندیــم. هوش منطقی به تنهایی فقــط توانایی حل 
محدودیت های طبیعی را به ما می بخشــد؛ مثــلا اینکه چه کنیم 
که آب بدون نیاز به مصرف انرژی از عمق زمین به ســطح بیاید، با 
هوش منطقی به آن می توان پاســخ داد (حفر قنات)؛ اما پاسخ به 
این سؤال که من به عنوان مدیر چگونه در اعضای گروه حس تعهد 
و تعلق به گروه را ایجاد کنم،  از عهده بهره  هوشــی من به تنهایی 
ساخته نیست. بهره هوشــی حتماً باید با هوش اجتماعی ترکیب 
شــود تا چنین پدیده ای محقق شــود و من بتوانم به اعضای گروه، 

حس تعلق مشترک ببخشم.
آی کیو یا بهره هوشی، یک توانایی است مانند همه توانایی های 
دیگر ما که قرار اســت در خدمت بهروزی انسان باشد. انسانی که 
هوش اجتماعی پایینی دارد هر چه بهره هوشــی بالایی هم داشته 
باشد بهروزی اش افزایش نمی یابد و به بهروزی دیگران هم کمکی 
نمی کند. حتی گاهی بهره هوشــی بالا، وقتــی با هوش اجتماعی 
ترکیــب نشــود، با تقویــت بُعد محاســبه گری انســان ها موجب 
رقابت های شــدید و مخــرب و رفتارهای غیرانســانی تر میان آنها 
خواهد شد. بهره هوشی به تنهایی موجب بهبود بهره وری فعالیت  
انســان ها در برابر محدودیت های طبیعی و فیزیکی می شــود، اما 
به تنهایــی بهره وری آنان را در مناســبات با یکدیگــر بالا نمی برد. 
بــرای این منظور، نیازمند حضور «هــوش اجتماعی» در کنار بهره 
هوشی هستیم. کوتاه سخن اینکه زندگی انسانی تر نیازمند «هوش 

اجتماعی» بالاتر است.
نظام آموزشــی ما بر تقویت و استفاده حداکثری از بهره هوشی 
متمرکز شــده اســت، در حالی که تحقق عدالت، مشروط به توجه 
متناســب، به جنبه اجتماعی و مناســبات انســانی ذهن (هوش 
اجتماعی) نیز هست. نظام آموزشــی ما حافظه را تقویت می کند 

ولی هوش اجتماعی یعنی آموزش «توانایی زیست انسانی» را رها 
کرده اســت. نظام آموزشــی ما هدفش «دانشمند سازی» جوانان 
ماست، نه «توانمندسازی» آنان. نظام آموزشی عادلانه که نظامي 
هم دانشمند ســازی می کند هم توانمندســازی در غیر این صورت 
در چنیــن نظامی هر چه دانش بیشــتری در ذهن کــودکان تزریق 
شــود آنان به ربات های محاســبه گر و تحلیل گــر دقیق تری تبدیل 
می شوند اما از یک زندگی انسانی پرمحتوا و دلپذیر دورتر می شوند. 
به این ترتیب دانش آموزان ما یا تبدیل به ماشین حافظه می شوند و 
یا تبدیل به دانشــمندان بی رحم و بی اخلاق. چنین نظام آموزشی 
در دوره های بین نســلی به عنوان یک ماشین مولد بی عدالتی عمل 
می کند. نابودی طبیعت و محیط زیســت (به عنوان میراث مشترک 
بین نســلی) حاصل غلبه «هوش منطقی» بــر «هوش اجتماعی»  

بوده است.
در یــک کلام، توســعه به معنی ارتقای بهــره وری جوامع در 
فعالیت های اقتصــادی خود همراه با بهبود کیفیت مناســبات 
انسانی و اجتماعی اســت. وقتی فقط بهره وری در فعالیت های 
اقتصادی رخ می دهد، اصطلاحا می گوییم «رشد اقتصادی» رخ 
داده اســت؛ اما توســعه وقتی رخ می دهد که بُعد دوم (بهبود 
کیفیت مناســبات انسانی و اجتماعی) نیز رخ بدهد و تحقق بُعد 
دوم توســعه نیازمند یک نظام آموزشی «انسان محور» است که 
در کنار «هوش منطقی» ، بر «هوش اجتماعی» افراد نیز متمرکز 
شــود. از این منظر نظام آموزشی ما اکنون یک نظام «ناعادلانه» 
اســت چراکه تقریبا همه امکانات و منابع خود را برای بســط و 
آموزش کاربرد بهتر «هوش منطقی» افراد به کار گرفته اســت و 
ســهم برنامه های معطوف به ارتقای «هوش اجتماعی»  در آن 
بســیار پایین اســت. با تداوم این وضعیت، امیدی به رخ نمودن 
بُعد دوم توسعه (بهبود کیفیت مناســبات انسانی و اجتماعی) 
نخواهد بــود؛ بنابراین تا زمانی کــه در تخصیص منابع در نظام 
آموزشــی ما عدالت میان «هوش منطقی»  و «هوش اجتماعی»  
رعایت نشــود، امیدی به راه افتادن قطار توسعه در افقی نزدیک 

نخواهد بود.
در یک کلام عدالت آموزشی یعنی:

حرکــت از نظــام آموزشــی «حافظه محــور» به نظام آموزشــی 
«رابطه محور».

عبــور از نظــام آموزشــی «دانش محــور» بــه نظــام آموزشــی 
«انسان محور».

دستیابی به «عدالت عمودی» پس از «عدالت افقی».
تحــول از نظــام آموزشــی «مدرســه محور» به نظام آموزشــی 

«جامعه محور».
اهتمام به «توانمندسازی» نه «دانشمندسازی».

اهتمام به «آموزش اندیشیدن»  نه «آموزش اندیشه ها».
و بدانیم که:

«توسعه»، از توسعه «شخصیت» افراد آغاز می شود، نه از توسعه 
«دانش» آنان یا توسعه «فناوری».

توسعه از خانه و کودکستان و دبستان شروع می شود نه از خیابان 
و کارخانه.

توســعه از ســرمایه گذاری بــر «انســان ها» آغــاز می شــود نــه 
سرمایه گذاری بر «نیازهای انسان ها».


